
حمایت و حفاظت
جینجر در مــورد دخترش مولی که 

به ســرعت رشــد می‌کنــد و آماده 

اســت تــا لانــه را ترک کنــد، کمی 

نگران اســت. از همان نگرانی‌هایی 

کــه همه‌مان دیده‌ایــم! )مادر من 

نگــران چــه هســتی؟ مگــر یادت 

نیســت خودت قبلاً چــه کارهایی 

می‌کــردی؟( او بایــد تعــادل بین 

حمایتگــر بــودن و محافــظ بودن 

خانــواده  از  مــا  کنــد.  پیــدا  را 

حمایــت  می‌خواهیــم.  حمایــت 

یعنی ایــن که قبول کننــد ما باید 

انتخاب‌هــای خودمــان را انجــام 

بدهیم، نــه این که آنهــا برای‌مان 

انتخاب کننــد! محافظ بودن یعنی 

ایــن که طبیعی اســت آنهــا اجازه 

ندهنــد مــا آســیب بخوریــم. اما 

آسیب خوردن یعنی صدمه دیدن. 

یعنی زخمی شــدن. آنها مراقب ما 

هســتند تا مجروح نشویم و نباید 

ایــن مراقبت تبدیل شــود به این 

که دیگــر اجــازه حرکت نداشــته 

باشــیم، چون ممکن است آسیب 

بخوریــم! مولــی می‌خواهــد آزاد 

باشــد. او شــجاع و کنجکاو است. 

امــا حــس ماجراجویــی او هزینه 

هــم دارد، زیــرا او بــه دســتورات 

مــادرش گــوش نمی‌دهــد و در 

وضعیــت خطرناکی قــرار می‌گیرد. 

در ایــن فیلم ما دو شــخصیت زن 

قــوی داریــم: جینجــر و دخترش، 

مولــی. همان‌طور کــه جینجر باید 

یــاد بگیــرد، مولــی را آزاد بگذارد؛ 

مولــی هم باید یاد بگیــرد با دقت 

بیشــتری بــه حرف‌های مــادرش 

گــوش بدهد!

ناگت بخورم یا نه؟
شــاید این فیلم کمی ناراحت‌کننده 

باشــد. مرغ‌هــا به خاطــر تهیه غذا 

نگهداری می‌شــوند و در نهایت قرار 

نیســت پایان خوشــحال‌کننده‌ای 

داشــته باشــند. آیا کار ما اشتباه 

اســت و نباید غذاهای مرغی مثل 

ناگــت بخوریم؟ شــاید هم باید 

بگوییــم مرغ‌هایــی که دوســت 

ندارند بــه ناگت تبدیل شــوند، 

از زندان فــرار می‌کنند! اگر دیدن 

این فیلم باعث شــد کــه بروی و 

فیلــم قبلی)فرار جوجــه‌ای( را هم 

ببینــی، حتمــاً متوجه می‌شــوی 

کــه آن جــا هــم مرغ‌هــا زندانی 

بودنــد و بایــد فــرار می‌کردنــد. 

شــاید بایــد از ایــن فیلــم یــاد 

بگیریــم که همیشــه بایــد برای 

آزاد زندگــی کــردن تــاش کنیم 

وگرنه ممکن اســت دوباره در دام 

بیفتیم و زندانی شــویم و عاقبت 

باشیم! نداشــته  خوبی 
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فیلم

دی و بهمن ۱۴۰۲


